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:چكيده
و سازمان مالياتي امري محتمل است و وصول ماليات ايجاد اختلاف ميان مؤدي و در امر تعيين

 تشكيل شـده اسـت فوق در سازمان مالياتي مراجعي براي رسيدگي به اختلافات به همين دليل

د درركه  مبتني بـودن تمـامي. راس آنها شوراي عالي مالياتي قرار دارد نظام مالياتي كشور ما

از بايد مرجعي مستقل جهت نظارت بر اين امر وجود داشته باشد اينكهو قانون اعمال دولت بر

و مبتني بر حاكميت قانون است ويژگي نظام با توجـه بـه ايـن امـر در نظـام.هاي مردم سالار

ك   ديوان عدالت اداري براي نظارت قضائي بر عملكـرد دولـت تاسـيس گرديـده،شورحقوقي

و طبق قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان نسبت به آراء مراجع حـل اخـتلاف ماليـاتي است

و جايگاه شـوراي عـالي ماليـاتي. نمايدرسيدگي شكلي مي در اين مقاله سعي شده ابتدا نقش

و سپس نظارت ديواشوتبيين  بـه.ن عدالت اداري بر اين مرجع اداري مورد بررسي قرار گيردد
م نظر مي  ديان بـه ديـوان عـدالت اداري جهـت شـكايت از آراءؤرسد با وجود امكان مراجعه

.مراجع حل اختلاف مالياتي وجود چنين صلاحيتي براي شوراي عالي مالياتي فاقد توجيه باشد

: واژگان كليدي
عا-ماليات . دادرسي مالياتي- مؤدي- ديوان عدالت اداري-لي مالياتي شوراي

 :mj.rezaiezadeh@gmail.com Email 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
و نقش آن در تامين درآمد دولت امري انكار ناپذير است  ماليات در اغلـب.اهميت ماليات

و صنعتي منبع اصلي درآمد دولت را تشكيل مي بـا توجـه بـه اهميـت. دهد كشورهاي پيشرفته

آنهم،به عنوان منبع درآمدي دولت ماليات واره سعي شده است براي قانونمند كـردن وصـول

با توجه به پيچيدگي.به مؤديان قوانين مالياتي دقيق وضع شوند نسبتو جلوگيري از اجحاف 

و وصول ماليات  و سـازمان ماليـاتي،و تخصصي بودن امر تعيين  وقوع اختلاف ميـان مؤديـان

اخ، به همين دليل.اجتناب ناپذير است و مراجعي بـراي حـل تلافـات احتمـالي ميـان مؤديـان

و. شود سازمان مالياتي در نظر گرفته مي  در نظام مالياتي كشور ما نيز از اين امر مستثني نيـست

و سـازمان ماليـاتي مراجعـي در نظـر نظام مالياتي كشور  براي حل اختلافات احتمالي مؤديـان

كه عالي   بـا توجـه بـه،ز سوي ديگـرا. ترين مرجع شوراي عالي مالياتي است گرفته شده است

و اجحاف و اختيارات خود دربهاحتمال تخطي دولت از اصول حقوقي  ارتباط حقوق مؤديان

 نظارت قضايي ديوان عـدالت اداري بـر تـصميمات ايـن مراجـع بـه رسـميت،با وضع ماليات

كه در اين. شناخته شده است مي ارتباطسوالي كه آيا وجـود صـلاحيت،شود مطرح  اين است

و قضايي و ديـوان عـدالت اداري(موازي براي دو مرجع عالي اداري بـا) شوراي عالي مالياتي

و اصول دادرسي منصفانه سازگار است يا نه؟ پاسـخ بـه  فلسفه ايجاد مراجع اختصاصي اداري

. استاين سؤال هدف اصلي اين نوشتار 

و.1  مباني مفاهيم
 تعريف ماليات.1-1

ب در قرن نوزدهم  اشخاص به ميـلكهكه ماليات يك كمك داوطلبانه استر اين بود عقيده

و مي در مقابل استفادهو رغبت خود به اي كه از دستگاه حكومت طبـق. پردازنـدميدولتبرند

و رغبت آنان در پرداخت است و رضايت . اين تعريف شرط اساسي در ماليات موافقت مؤديان

ميماليات را)(Daivid Hume ديويد هيوم و جبران خدماتي داند كـه از دسـتگاه دولـت بهاء

.)58، 1348پيرنيا،(شود عايد افراد مي

كه افـراد بـراي ماليات را قسمتي از دارائي اشخاص مي)Montesquieu(منتسكيو  اينكـه داند

مي نمايند از دارائي خود همراه با آسايش استفادهبتوانند .)58، 1348پيرنيا،(پردازندبه دولت

آنوشرم عدم اصل در ماليات گذشتهدر قـراربه وظايفي كه بـر عهـده دولـت بودط بودن

و گرديد بايد مخارجي را متحمل مي دولت. بود،دارد و اين مخارج نيز بايد ميان مردم سرشكن

اصهردر نتيجهشدتقسيم مي داز ولاًيك از افراد جامعه اعم از اينكه و بـر دستگاه ولت متمتع
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نه خوردار بهشدميمكلفبود يا به اين نحو كه پيرنيـا،( گرفـت بپـردازد تعلـق مـياو سهمي را

.)58ص،1348

و تعيـين سـهم مـشاركت برخي معتقدند ماليات تقسيم مخارج عمومي بـين افـراد كـشور

به موجـب قـانون جهـت تـامين مخـارج هريك از  و مبلغي است كه آنها در اين مخارج است

ميعمومي بطور بلا عوض و حقوقي پرداخته .)19ص،1384امامي،(شود توسط اشخاص حقيقي

كه براي ماليات مي و مفيدي كه تعريف مختصر  ماليـات عبـارت«: توان ارائه داد اين است

ست از برداشت قسمتي از دارائي يا درآمد افراد بر حسب توانايي پرداخـت آنـان بـرايا

.)92ص، 1348پيرنيا،(» تامين مخارج عمومي

 مباني دريافت ماليات.1-2
به در جوامع ابتدايي مانند كه انجام دهنده خدمات عمومي مؤسساتيوجود احتياجي

ن و دادگستري كهپليس، ارتش و در زندگي در بود چرا  جامعهاي اگر خانواده يا قبيلهآن جوامع

ميبيگانگانمورد تعرض يا قرار بهجامعهگرفت هريك از افراد خانواده دفاع از خويش خود

ميمي و دفاع را تامين و يا وسايل امنيت و قضاوت ميان پرداخت و رسيدگي به شكايات كرد

و يا با هزينه طرفين دعوا گونه هزينهافراد قبيله نيز بر عهده رئيس قبيله بود كه بدون هيچ اي

.)8ص،1373شهبازيان،(گرفتصورت مي

و امنيت افـراد تحـت حمايـت خـود،طبق اين سيستم و اقوام كهن براي صيانت  جماعات

به انجام خدمات عمومي مي توانـست فردي خود نمي اگرو گماشتندتعدادي از افراد جامعه را

ميخدمت عمومي انجام  اي از دسترنج خود را براي انجام گرفتن خـدمات بهرهشددهد مكلف

و مياين مبالغ پرداختي وسيلهبهعمومي پرداخت كند . نمودند كساني را براي اين كار اجير

و با توجه به بربه مرور به زندگي مدرن اي جوامع بوجود نيازهاي جديد كه با روي آوردن

به تقسيم كار  و تمايز شدندآمد افراد جامعه ناچار وو اين امر موجب تفكيك تكاليف شخصي

ووخانوادگي از وظايف اجتماعي شد  و حفـظ انتظامـات  وظايف اجتماعي از قبيـل قـضاوت

و توسـعه شـهر نـشيني افـراد جا در نتيجـه. ها محول شـد دولتبهامنيت  معـه تحـول جوامـع

و نعمات زندگي جديد بهرهگانهم  كوچكيسهممكلف گرديدند،مند شدند ونه كه از مواهب

و اداره اجتماع پرداخت و دارائي خود را براي نگهداري .)17ص، 1335يكتايي،( نماينداز درآمد

و پرداخت هـاي كـشور تامين هزينـهودرآمدهاي عمومي، مديريت ماليات فلسفه دريافت

و تامين هزينه  ده كـه از درآمـد كـر هاي همگاني در زمينه انجام خدمات عمـومي ايجـاب است

و از درآمـدهاي ار  و اتفاقي و بازرگـاني حـصه مستمر  اداره امـور عمـومي اي بـه منظـور ضـي
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به صورت نيروي انساني و گاه به صورت نقدي و گاه به صورت جنسي كه گاه اختصاص يابد

و سرباز گيري در اختيار حكومت ميمانند بيگاري .)18ص،1335 يكتايي،(شده است ها گذاشته

و با توجه به ويژگي  مردم مكلف شـدند مخـارج مربـوط هاي زندگي مدرن در دوره جديد

.ومي داشـته باشـندو سهمي در تامين هزينه اجراي امر عم ـبه انجام امور عمومي را تامين كنند

و اجـراي ايـن امـور مـي پرداخـت ماليـات نـام بدين ترتيب سـهمي كـه هـر فـرد بـراي اداره

ص 1373شـهبازيان،(.رفتگ كه براي آنها تعيين شده است.)8، كه افراد جامعه مالياتي را  در صورتي

و ضروري هزينهنپردازند . شودكشور در جهت انجام امور عمومي تامين نميهاي جاري

به اينكه و اجراي دقيق آنها ميسر نبوده اسـت در گذشته با توجه و مقررات و وضع قوانين

و اصـل عـدالت را تحـت الـشعاو منافع فر و نفوذ زورمندان هميشه تساوي حقوق ع قـرار دي

ميبه طور غير عادلانه ماليات نيز مانند ديگر موضوعات،دادمي و وسـيله سـوء اي دريافت شد

به حقوق  و تجاوز ميمردماستفاده . گرفتو يا طبقه ضعيف قرار

از جمله در دوره پيـامبر اسـلام به عنوان نمونه.البته در اين رابطه استثناءاتي نيز وجود دارد

كه)ص( وصول ماليـات همـراه بـا عـدالت متصل بود)ص(به دوران پيامبرو خلفاي راشدين

وو در اين دوره نسبي بوده است  با توجه عموم مردم ها پرداخت ماليات از تكاليف مذهبي بود

ش پرداخت مالياتبه اينكه  و رغبتابآمد مار مي از جمله تكاليف مذهبي به پرداخـت بـه رضا

. كردندماليات اقدام مي

و عدالت در خـصوص وضـعويافت با انقلاب كبير فرانسه ماليات تعميم« اصول مساوات

به تدريج در سـاير كـشورهاي  و و از اين تاريخ ابتدا در فرانسه و وصول ماليات نيز عملي شد

و فقير  موظف بودند ماليات بپردازند تا اينكه قبـل از جنـگ جهان تمام افراد كشور اعم از غني

و اسـتطاعت مـالي مـؤدي زمينهدر)1919-1914(جهاني اول و وصول ماليات، قدرت  وضع

و در رابطه با و امور كارگري اخذ ماليات فعاليت مورد توجه قرار گرفت و اراضي هاي توليدي

و اعمال معافيت .ر گرفتتوجه قرامورد هاي مالياتي تصاعدي

و اختراع وسائل نقليه سريع و با توسعه تجارت و افزايش اعتبـارات همچنـين كـاربرد السير

وههاي جنـسي گرديـد اصول جديد در توليد در اغلب كشورها ماليات نقدي جايگزين ماليات 

و توزيع بـه اشـكال به مرور با بوجود آمدن برخي نيازهاي جديد ماليات در تمام مراحل توليد

ولف مانند ماليات بر شـركت مخت و انتقـال » شـود از مؤديـان وصـول مـي.... هـا، ماليـات نقـل
.)8ص، 1373يان، شهباز(

كه بوسيله آن دولـت در وصول ماليات از جمله مهم  شـئون تمـامي ترين راهكارهايي است

ومي اقتصادي، اجتماعي افراد جامعه دخالت  خود را از اين راه در جهت رفاه هايديدگاهنمايد

و اجتماعي جامعه اعمال مي . نمايداقتصادي
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ميها از اخذ ماليات اهدافامروزه دولت« : كنند زير را دنبال

و نيـز كسب درآمد لازم به منظور تامين مالي هزينه- به خـدمات دولتـي هاي مربوط

و امنيت داخلي كشورهزينه و حراست از مرزها . هاي مربوط به حفظ

و اقتصادي ابزار- كه در اكثر توجه داشت بايد ارتباطدر اين. تحقق عدالت اجتماعي

ها در زمينه فراهم آوردن خدمات لازم در جهت تامين توجه دولت كشورها مشاركت قابل

و  و درمـاني و گسترش خدمات بهداشـتي و نيز وظيفه خطير آنها در زمينه بسط اجتماعي

و اجتمـاعي هاي اجرايي موثر در بنيان آموزشي از جمله خط مشي  گذاري عدالت اقتصادي

.ه استشدشناخته 

به خودي خود مورد توجه مردم قـرار بگيـرد بلكـه نيسايبه گونه گونه امور اين كه ت

و بـراي دولت مسئوليت انجام امور و خدمات عام المنفعه را بر عهده گرفته است عمومي

 يافـت انجام اين قبيل امور قسمتي از درآمد افراد جامعـه را از آنهـا بـه عنـوان ماليـات در 

.كندمي

مي ماليات- اب ها به عنوان و هـدايت زار مـوثر در جهـت سياسـت توانند گـذاري كنتـرل

و مورد نظر به كار روند . اقتصاد در جامعه در جهت مطلوب

به بعضي اهداف عمده اقتصادي دولت همچنين اهرم مزبور مي تواند در جهت رسيدن

و نيز مهار بحران  و تداوم رشد اقتصادي و من جمله حفظ و تعـديل ثـروت هاي مختلـف

و غيــره نقــش قابــل تــوجهي داشــته باشــدتوزيــع عادلانــه و ايجــاد اشــتغال » تــر درآمــد
)4ص،1373 شهبازيان،(

آن) حل اختلاف(دادرسي.1-3 و اهميت  مالياتي
و حل اختلاف مالياتي از لوازم هر نظام مالياتي است دو. دادرسي در هـر اخـتلاف ماليـاتي

مراجـع حـل اخـتلاف ). نماينـده دولـت( سـازمان ماليـاتي–2 مؤدي،–1: طرف حضور دارند 

كه در جريان تشخي  به اختلافاتي و وصـول ماليـات بـين دو طـرف مالياتي جهت رسيدگي ص

ميمذكور بوجود مي . شوندآيد تشكيل

يكي از حقوق شناخته شده مؤديان شناسايي حق اعتراض« به تـشخيص آنها نسبت امروزه

كه از تحولات حقوق مالياتي مدرن است  در سيـستم.)2ص، 1383شكور پور،(»مراجع مالياتي است

بـر.گيـرد هارنامه مؤديان اساس تعيين ماليـات قـرار مـي مالياتي مدرن در كشورهاي پيشرفته اظ

به سازمان مالياتي اعلام دارند مؤديان مكلفند ضمن اظهارنامه مبناي اين روش  اي درآمد خود را

و اطمينان بـه مـؤدي را مبنـايوو ماليات متعلقه را بپردازند   سازمان ماليه مؤظف است اعتماد

ر كار خود قرار دهد و وصـول نماو ماليات مؤدي ر شـكو(يـدا طبق اظهارنامه وي تشخيص داده
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كه دهدمي اين اظهارنامه را مورد بررسي قرار البته سازمان مالياتي.)2ص، 1383پـور، و در صورتي

توسـط در صـورت پـذيرفتن نظـر سـازمان ماليـاتي اعتراضي داشته باشد به مؤدي اعلام نمايد

كه مـؤ. آيدمؤدي مشكلي پيش نمي   دي نظـر سـازمان تـشخيص ماليـات را نپـذيرد در صورتي

. آيداختلاف مالياتي پديد مي

اختلاف مالياتي به هرگونه عدم توافق ميان مؤديان اعم از حقيقي يـا حقـوقي از يـك«

و مراجع مالياتي از طرف ديگر در خصوص مسائل مالياتي گفته مـي  و عوامل شـود طرف

و يا چگونگي وصو  به نوعي در امر ماليات و بـراي رسـيدگي كه ل آن دخالت داشته باشد

.)16ص، 1376عبدالحسيني،(» به آن نيز مراجع خاصي پيش بيني شده است

و پيچيده هست را.ندقوانين مالياتي قوانيني تخصصي و ستا در همين  با توجه بـه تعـدد

و مؤديـان در اجـراي قـوانين بـا هـم و مقررات مالياتي مامورين وصول پيچيدگي قوانين

مي اخت و بايد مراجعي براي حل اين اختلافات وجود داشـته لاف نظرهاي زيادي پيدا كنند

و مـصالح اداري صـرفاً.)16ص، 1376عبدالحسيني،(باشند كه فارغ از الزامات اداره  بـر مراجعي

و بدون هيچ و مقررات گونه جانبداري به رفع اختلاف ميان سازمان ماليـاتي اساس قوانين

.و مردم بپردازند

و پـس از امـضاء دار تشخيص مـي قبل از مشروطيت طلب دولت را مستوفي صلاحيت داد

مي  در صدر مشروطيت دعاوي در كميـسيون. گرديدوزير ماليه براي وصول به وزير بقايا احاله

مي  و اجراي نظر كميسيون يا طرح مجدد در كميسيون موكـول مستخدمين دارائي مطرح گرديد

ب صشاپوريان،(ودبه نظر وزير ماليه .)371بي تا،

هايي بسيار ساده براي رفـع اختلافـات ماليـاتي قوانين مالياتي از روش ها در برخي از دوره

و سازمان مالياتي استفاده مي  به عنوان نمونه روش حل اختلاف ميان مـؤدي ميان مؤديان كردند،

1333 ذيقعـده18 ميـزان مطـابق6و ماموران ماليات مذكور در قانون ماليات دخانيات مصوب 

كه ميزان ماليات متعلقه دخاني قمري اين ات از قرار صدي سي از قيمت دخانيـات بـود گونه بود

و توتون ما  كه در تعيين قيمت تنباكو و مامورين ماليه اختلافي حاصـلو در صورتي بين مؤدي

ميمي به عنوان ماليات دريافت 1. گرديدشد صدي سي از عين جنس

ق-2ماده.1 رار صدي سي از قيمت دريافت خواهد ماليات دخانيات مذكوره در ماده اول كه از عوارض غيرمستقيم است از

و مامورين ماليه اختلافي حاصل شود صدي سي از عين  و توتون مابين ماليات بده شد در صورتي كه در تعيين قيمت تنباكو

 جنس دريافت خواهد شد ماليات مقرره نسبت به توتون سيگار از قرار صدي بيست است
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كه شبيه محاكم اداري بود در قانون تشكيلات وزارت ماليـه مـصوب 15نخستين سازماني

با.ه1294جوزا به اداره محاكمات ماليـه1ق بوجود آمد.ـه1333 رجب21ش مطابق و موسوم

به انواع اختلافات افراد با دولت رسيدگي مي كه .)106ص، 1383شكورپور،(كرد شد

ش مراجعي بـراي رسـيدگي بـه اختلافـات.ـه 1345هاي مستقيم مصوب در قانون ماليات

و مؤديان كه عبارت بودند از مالياتي بين دولت  شـورايو هـاي تـشخيص كميسيون: ايجاد شد

مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف بودند1642هاي تشخيص طبق ماده كميسيون. عالي مالياتي

و مؤديـان هاي موضوع قانون مالياتكه در تشخيص ماليات  هاي مستقيم بين مامورين تشخيص

 مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر نـسبت اين قانون2493به موجب ماده. آمدبوجود مي 

.به آراء غير قطعي كميسيون تشخيص، شعبه ديگري از كميسيون تشخيص بود

 اين قانون مرجع رسيدگي بـه شـكايات مؤديـان از2534شوراي عالي مالياتي نيز طبق ماده

از. هاي تشخيص بود آراء كميسيون ن راي قطعـي كميـسيو تـاريخ ابـلاغ مؤدي ظرف يك مـاه

به شوراي عالي ماليـاتي را به آن به دليل عدم رعايت قانون تشخيص حق اعلام اعتراض نسبت

. داشت

به هيات عنوان كميسيون 1366هاي در قانون ماليات هاي حـل اخـتلاف تغييـر هاي مالياتي

به همان صورت سابق ابقاء گرديد5پيدا كرد  به موجب اصلاحاتي كه6. اما شوراي عالي مالياتي

: به قرار ذيل است اصول وظايف اداره تشخيص عايدات-12ماده.1

و جمع)1( و تهيه جز و جنسي كل مالياتتشخيص و يا بعدها وضع خواهد شد هاي نقدي - هايي كه تا كنون معمول بوده

و جمع و ترتيب جز و ولايات و تقسيم آن بر ايالات و فروعات هاي مذكوره به طوري خواهد بود كه ميزان كل ماليات

و حتي و قرا بربلوكات . افراد ماليات بده معين باشدالامكان

هاي موضوع اين قانون بين هر يك از ماموران مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص ماليات-164 ماده.2

و مؤدي ايجاد شود كميسيون تشخيص مي باشد مگر در مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع  تشخيص

.باشدرسيدگي ديگري تعيين شده 

 خواهد ماليات تشخيص كميسيون ديگر شعبهدر رسيدگي تجديد قابل تشخيص هايكميسيون قطعي غير آراء- 249 ماده.3

 آراء باشند نداده رأي مطروحه موضوعبه نسبت قبلاً دادگستريو دارايي نماينده تشخيص كميسيون عضو نفردوكه بود

.باشدمي الاجراء لازمو قطعي رسيدگي تجديد مرحلهدر صادره

مي- 253ماده.4 هاي تشخيص قطعي كميسيون توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آرا مؤدي يا مامور تشخيص مربوط

مي(مالياتي  به استناد عدم) رسددر غير از مواردي كه راي به علت عدم اعتراض از طرف مؤدي يا دارايي به مرحله قطعيت

و با  و تجديد رسيدگي را رعايت قوانين موضوعه و نقض راي اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت كنند

. بخواهند

بيني مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش- 244ماده.5

. شده هيات حل اختلاف مالياتي است

 مؤدي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود هر گاه از طرف- 256ماده.6

و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و يا ارائه اسناد كه ضمن آن با اقامه دلايل

 شعبه. يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمودرسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به
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به قانون ماليات1380ر سالد  مرحلـه247هاي مستقيم صورت گرفت بـا حـذف مـاده نسبت

.تجديد نظر ماهوي از نظام دادرسي مالياتي حذف گرديد

 شوراي عالي مالياتي.2
و تشكيلات شوراي عالي مالياتي.2-1  ساختار

و اسـتور حل اختلاف ماليـاتي در سيـستم ماليـاتي كـش عاليشوراي عالي مالياتي مرجع

به شكايت از آراء هيات شـوراي مـذكور. را بـر عهـده دارد هاي حل اختلاف مالياتي رسيدگي

و تهيـه آيـين همچنين مرجع اظهار نظر در رابطه با شيوه  و مقررات ماليـاتي هاي اجراي قوانين

و بخش نامه و مو نامهها و اظهار نظر درباره مسائل به اجراي قوانين مالياتي ضوعات هاي مربوط

. مالياتي است

و پنج نفر عضو داراياين شورا و بيناز بايد كه است بيست  اشخاص صاحب نظر، مطلـع

و حـسابرسي كـه داراي حـداقل مـدرك مجرب درامور حقوقي، اقتصادي، مـالي، حـسابداري

بـهو انتـصاب آنهـا انتخـاب شـوند كور باشـندذتحصيلي كارشناسي يا معادل دررشته هاي م ـ

رئ  و پيشنهاد و دارايـي با يس كل سازمان امور مالياتي كشور صـورت حكم وزير امور اقتصادي

حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي. گيردمي

و يا سازمان  و واحدهاي تابعه آن كـه داراي حـداقل شـش سـابقه كـار در مـشاغلو دارايي ها

ا آن قانون ماليات252ماده(نتخاب شوند مالياتي باشند و تبصره يك .)هاي مستقيم

و در اين مدت سه سال از تاريخ انتصاب است دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي

يا  به تقاضاي خودشان  به موجب حكم قطعي دادگـاه اختـصاصي اداري قابل تغيير نيستند مگر

، انتصاب مجدد اعضاء پس از انقـضاي سـه سـال1هاي مستقيم قانون ماليات267موضوع ماده

شوراي عالي مالياتي از بين اعـضاء شـورا كـه كارمنـد وزارت امـوريسئر. مذكور بلامانع است

 
و كامل بودن رسيدگيمزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً و مطابقت از لحاظ رعايت تشريفات هاي قانوني

و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آرا  و اسباب و مستندا به جهات و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي مورد با قوانين

و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آرا هياتاتهي و اسباب و مستندا به جهات هاي حل اختلاف مالياتي هاي حل رسيدگي

و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است

م: 267 ماده.1 و تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي الياتي

دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، 

و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي  قانون رسيدگي به گيرد كه بر طبقرئيس كل ديوان محاسبات

و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود و ساير مقررات مربوط رسيدگي و. تخلفات اداري  اين راي قطعي

. الاجرا استلازم
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و دارايي باشد، و حكـم وزيـر امـور پيشنهاد رئيس كل سازمان امور ماليـاتياب اقتصادي كـشور

و دارايي منصوب مي .)هاي مستقيمات قانون مالي253ماده( شود اقتصادي

. هر شعبه مركب از سـه نفـر عـضو اسـت است كه شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه

و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي  قـانون 254ماده( شوند رئيس

.)هاي مستقيمماليات

ا شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هرگاه در تخـاذ شـده هاي مختلـف

و دارايي يا رئيس كل سازمان امـور ماليـاتي كـشور يـا  باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي

و روساي  رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا

و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شـورا بـه انتخـاب رئـيس شـورا تـشكيل  شعب

م  و به آن اتخ خواهد شد و نسبت اق نموده تصميماذ وضوع مورد اختلاف را بررسي كرده دامو

مي  كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي ايندر. نمايدبه صدور راي صورت راي هيات عمومي

و هيات  هاي حل اختلاف ماليـاتي درمـوارد مـشابه لازم است براي شعب شوراي عالي مالياتي

.)هاي مستقيمنون مالياتقا258ماده(الاتباع است 

در نظام مالياتي كشور.2-2 و جايگاه آن  وظايف شوراي عالي مالياتي

به شرح زير است و اختيارات شوراي عالي مالياتي :وظايف

و بخشنامه نامه تهيه آيين-1 به اجراي قانون ماليات ها هاي مـستقيم در مـواردي هاي مربوط

دكه از طرف وزير امور  و -مـي جـاع ارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ار اقتصادي
وگ پـس از تهيـه بـهو دانـد يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مـي ردد

. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند

م-2 و و اعلام نظر درمورد شيوه اجراي قـوانين به منظور پيشنهاد و مطالعه قـررات بررسي

و  و يا حذف بعضي ازآنها بـه مالياتي و مقررات مالياتي و تغيير قوانين همچنين پيشنهاد اصلاح

و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور . وزير امور اقتصادي

و دارايي يا رئيس-3 كه وزير امور اقتصادي و مسايل مالياتي  اظهارنظر درمورد موضوعات

به شوراي عالي ماليـاتي كل سازمان امور ما و اظهارنظر لياتي كشور حسب اقتضا براي مشورت

.نمايدارجاع مي

به آراي قطعي هيات-4 عـدم رعايـت هاي حل اخـتلاف ماليـاتي كـه از لحـاظ رسيدگي

و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي   مورد شكايت مؤدي يا اداره امور ماليـاتي واقـع قوانين

.)هاي مستقيم ماليات قانون255ماده(شده باشد
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هـاي قـانون ماليـات270 مـاده2و1مقـرر در بنـدهاي در موارد،خسارتميزان تعيين-5

هاي مستقيم قانون ماليات270 ماده1مطابق با بند. مستقيم ناشي از تخلفات مامورين تشخيص 

م  و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كـه مـاموران و هرگاه بعد از تشخيص ماليات اليـاتي

نمايندگان سازمان امور مالياتي كـشور عـضو هيـات حـل اخـتلاف ماليـاتي، از روي تعمـد يـا 

را  و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي و مدارك مؤدي به اسناد كمتـر يـا مسامحه، بدون توجه

 مالياتي عالي شورايكه ميزانيبهاند بايد خسارت وارده را بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده 

در قـانون ماليـات270 مـاده2همچنين طبـق بنـد. جبران نمايند نمايدمي تعيين هـاي مـستقيم

كه  و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمـان يـا غيـر ماليات مواردي مؤديان بر اثر مسامحه

كه در اجـراي مـاده قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه  هـاي قـانون ماليـات1)158(هايي

به آن الزامي نيست متخلف نسبت بـه زيـان وارده بـه دولـت بـه ميزانـي كـه مستقيم  رسيدگي

. دهد مسئوليت مدني داردمي شوراي عالي مالياتي تشخيص

و سازمان امور مالياتي و دارائي شوراي عالي مالياتي بازوي مشورتي وزارت امور اقتصادي

ل از افراد خبره براي مـشاوره با توجه به تخصصي شدن امور وجود مرجعي متشك. كشور است 

به مقامات دولتي براي تصميم و موجـب مـستدل دادن و ممدوح است گيري بهتر امري معقول

. گرددمي شدن تصميمات مقامات اداري مسئول

كه براي شوراي عالي مالياتي در نظر گرفته شده اسـت صـلاحيت رسـيدگي وظيفه ديگري

به آراء هيات شكلي و صدور راي وحدت رويه توسـط هيـات هاي حل اختلا نسبت ف مالياتي

و شعب شوراي عالي كه اين آراء براي مراجع تالي  لازم الاتبـاع مالياتي عمومي اين شورا است

. شودمياين وظيفه شورا با تفصيل بيشتر بررسي. است

كه بيان گرديـد صـلاحيت و همان طور شوراي عالي مالياتي مرجع اختصاصي اداري است

به آراء هيات هاي حل اختلاف مالياتي را بر عهده دارد اما بايد ديد آيـا شكلي رسيدگي  نسبت

چه ميزان با اصول دادرسي منصفانه سازگار است؟  اين امر

به امـر قـضاء قضاوت امري و طبق نظريه تفكيك قوا رسيدگي و با اهميت است  تخصصي

به مرجعي ر مستقل از قوه مجريه بايد  بايد متمـايز كار دادرسي اصولاًاستا سپرده شود در همين

و دادگاه و تقنيني باشد و مستقل از قوه مجريـه داشـته از وظايف اجرايي ها سلسله مراتبي جدا

. حفظ شودمراجع قضاييباشند تا استقلال 

مي: 158ماده.1 و در نقاطي كه مقتضي بدانسازمان امور مالياتي كشور د طبق تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا

هاي مؤدي ان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه

و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد بدون رسيدگي قبول نموده گيري

.داد
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ب علي  از كشورهاي داراي نظـام حقـوقيا تبعيت رغم مطلب فوق در نظام حقوقي كشور ما

و و اجرايي، فرانسه بالاخص رومي ژرمني  اداري مراجع اختصاصي در درون سازمانهاي اداري

وظيفه رسيدگي به دعاوي اداري را بـر عهـدهو تابعي از سازمان مربوطه بودهكههتشكيل شد

.دارند

و منع تاسيس دادگاه به محاكم دادگستريهاي اداري  فرانـسهدر اداريدعـاوي از رسيدگي

بي اعتمادي حقوقدانان انقلابـي.ي است بيشتر ناشي از دلايل تاريخ پس از انقلاب كبير فرانسه

به يادگار مانده از نظام پيشين   باعث گرديد كه قوه قـضائيه،اين كشور نسبت به دستگاه قضايي

به شغل آنهـا منـع از ايجاد اخلال در عملكرد هيات و احضار مسئولين اداري نسبت هاي اداري

و اگر شخص خصوصي از عمل  و مقام دولتي متضرر شود ميمي خسارت گرديده توانست ديد

و در آخرين مرحله شخص وزير  به مقام مافوق اداري وي مراجعه كند  قاضي فصل دعوا-تنها

.)102ص،1382،رنجبري( كردمي

به جاي وزير و كه البته آن هـم،به تدريج اين رويه تغيير كرد به نام شوراي دولتي  شورايي

به قوه . مجريه است واگذار گرديدوابسته

و ايجاد دادگاه به شدت از سـوي حقوقـدانان اين رويه هاي اداري مستقل از محاكم قضايي

هاي اداري را تجـاوز آشـكار بـه حيطـه آنها تاسيس دادگاه. انگليسي مورد اعتراض قرار گرفت 

و تفكيك دادرسي اداري از دادرسي قضايي را اقتدار قوه قضائيه مي  مي دانستند چـرا كردنـد رد

و مخالف با اصول عدالت)20ص،1377موسي زاده،(قضايي عدالت مخالف با تفكيك قوا،كه آن را 

و1رويه اي . دانستندمي....و دادرسي منصفانه

و طبيعي عـدالت مـورد نظـر كه بعضي قواعد ساده رعايت عدالت واقعي مستلزم آن است

: قاضي قرار بگيرد از قبيل

. نبايد قاضي ادعاي خود باشدكسهيچ-1

كه به دعاوي رسيدگي مي دادگاه-2 و در هايي كنند بايد طرفين دعوا را از هرجهت مساوي

و دلائل طرفين رسيدگي كند  به اظهارات به طور منصفانه و )16ص،1345خـادم،(عرض هم بدانند

.

دو)procedural justice(اي اصول عدالت رويه.1 و صدور حكم منصفانه هستند كه شامل  حداقل معيارها براي رسيدگي

: باشداصل كلي مي

و استقلال مرجع رسيدگي كننده- ) rule against bias(. بي طرفي
شو- و اينكه هيچ كس را نبايد محكوم كرد مگر زماني كه ادعايش شنيده  audi aleram(.د حق دفاع متهم يا مدعي عليه

partem.(به.ر ص1382قاري سيد فاطمي،:ك .65-68ص،
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 در ايـن امـر بـه بـا توجـه.هـاي فـوق هـستند مراجع اختصاصي اداري غالبا فاقد ويژگـي

و و مؤسسات عمـومي كشورهاي داراي نظام آنگلوساكسن مرجع رسيدگي به تجاوزات دولت

و آيين  و تصميمات اداري اصولاً نامهماموران آنها از حدود قوانين هـاي عمـومي همان دادگاهها

به طور مؤثر عمـل هستند طباطبـائي مـوتمني(كننـد مـيكه طبق سنن قضايي موجود در اين كشور

.)239ص، 1370،

كه در اين نظام مراجعي اداري وجود دارند كه وظيفه رسـيدگي به ذكر است البته لازم

هاي اداري در نظام فرانـسه تفاوت اين مراجع با دادگاه. به دعاوي اداري را بر عهده دارند 

كه بر اساس يـك اصـل كلـي كـه تجديـدنظر قـضايي   ميـده نا)Judicial Review(اين است

و به ايـن ترتيـب نظـام شود،مي مي گيرد  تصميمات آنها مورد نظارت مراجع قضايي قرار

و عملكـرد دولـت ماننـد اعمـال شـهروندان قضائي واحد مورد پذيرش قرار گرفته است

مي  و نهايتا در دادگاه معمولي محسوب هاي عادي دادگستري قابل تجديدنظر خواهي شود

ــصاري،ا(اســت  ــاه.)Abraham,1998,p289و73،ص1383ن ــن نظــارت دادگ ــادي اي ــاي ع ــره  ب

و تـضمين حقـوق بنيـادين صـورتاهدادگ هاي اداري با هدف تـضمين حاكميـت قـانون

.)Wade, 2004, p22و21، 1378زارعي،( گيرد مي

 هاي حل اختلاف ماليـاتي بـه عنـوان به آراء هيات شكليشوراي عالي مالياتي در رسيدگي

مي شبه قضايي مرجعي اختصاصي و صدور راي در مورد ايـن وظيفـه،. نمايد اقدام به رسيدگي

بي شورا و موظف است تمامي كوشـش خـود يك مرجع طرف نيست بلكه نماينده دولت است

به كار برد به نفع دولت . را براي تحصيل دليل

كه در توانـد يـك مرجـع مـي با اين وظيفه شورا مطرح است اينكـه چگونـه ارتباطسوالي

كه خود نيز طرف دعوي است؟   قاضي عملكرد خود باشد در حالي

و حل اختلاف در دعاوي اداري به مراجع اختـصاصي اداري شـبه سپردن كارويژه دادرسي

بي طرفي قضايي تواند در موردي كـه خـود در آن ذينفـع اسـت قاضـي كس نمي هيچ( با اصل

و حـق شوراي عالي. قابل جمع نيست1)باشد  مالياتي تابعي از سـازمان ماليـاتي كـشور اسـت

اعضاء شوراي عالي ماليـاتي توسـط سـازمان. شودالزحمه اعضاء آن توسط سازمان پرداخته مي

بيمي مالياتي تعيين  به طور معمول قابل عزل نيستند اما كه طرفي آنان محل تامل شوند هر چند

. است

ا ارتباطدر اين به آراء هيـات موضوع جالب توجه اين كه صلاحيت شورا نسبت هـاي ست

و شورا حق رسيدگي ماهوي ندارد   256مـاده(حل اختلاف مالياتي تنها صلاحيت شكلي است

.)هاي مستقيمقانون ماليات

1. (nemo judex in causa sua) 
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 آيين رسيدگي شوراي عالي مالياتي.2-3
ه مؤدي يا اداره امور مالياتي مي يـأت حـل توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابـلاغ رأي قطعـي

و  بـا اعـلام مقررات موضوعه يا نقـص رسـيدگي اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين

و تجديـد رسـيدگي را درخواسـت  و نقـض رأي دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شـكايت

1. كنند

حل هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت

كه ضمن آن با اقامه دلايلا و مـدارك صـراحتاً يـا ختلاف مالياتي واصل شود و يا ارائـه اسـناد

و مقررات موضوعه يا ادعـاي نقـضتلويحاً ادعاي نق رص قوانين يسئـ رسـيدگي شـده باشـد

يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد شوراي عالي مالياتي به .دكرشكايت را جهت رسيدگي

به ماهيت امر شعبه مزبور موظف اس وت بدون ورود صرفاً از لحاظ رعايـت تـشريفات

و كامل بودن رسيدگي  و مطابقت مورد با قوانين بـه موضـوع مقررات موضوعه هاي قانوني

به  و مستنداً و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت رسيدگي و اسباب حل جهات هاي

و يا رد شكايت مزبور صادر  و نمايد، رأي شعبه با اكثريت منـاط اختلاف مالياتي اعتبـار اسـت

2. اقليت بايد درمتن رأي قيد گردد نظر

كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسـيدگي در مواردي

كه در آن محل يـك مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر  و در صورتي ارجاع خواهد شد

ه  به در يأت حل اختلاف مالياتي نزديك هيأت بيشتر نباشد تـرين شـهري كـه بـا محـل مزبـور

مي محدوده يك  اً بـه موضـوع مـورد اخـتلاف بـادمرجع مزبـور مجـد. شود استان باشد ارجاع

و رأي مي رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي رأيي كه بدين ترتيب. نمايدرا صادر

و لازم صادر مي . الاجراست شود قطعي

مي ال كه بدين صورت صادر به رايي  قـانون13 مـاده2شود نيز طبق بنـد بته شكايت نسبت

. در صلاحيت ديوان عدالت اداري است1385 مصوب ديوان عدالت اداري

 نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر شوراي عالي مالياتي.3
كه مردم بتوانند آنجا كه دستگاه حاكميت قانون وقتي محقق مي اداري بر خلاف قانون شود

بي  و حاكميـت لازمه. طرفي جهت احقاق حق خود رجوع كنند عمل مي كند به مراجع مستقل

 
. هاي مستقيم قانون ماليات251ماده.1

. هاي مستقيم قانون ماليات256ماده.2
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و دادگاه كه قانون وجود مراجع به صلاحيت هايي است -انسازمص از اشخا شكايات رسيدگي
و اجرايي را داشته باشند ضـمانت فاقد بدون وجود چنين مراجعي حاكميت قانون.هاي اداري

.)48، 1375طباطبائي موتمني،(و مفهومي نخواهد داشت بوده اجرا 

به قوه قـضائيه و ماموران دولتي و قضاوت در دعاوي مردم عليه دولت  اختصاص دادرسي

و مبتني بر اصول حاكم بر امر خطير قضاء در اسلام اسـت كـه تـصدي آن ويـژه انبيـاء عظـام

وظ. اوصياء است  و طبق احكام مؤكد اسلام قضاء يفه شرعي مجتهـدين جـامع الـشرايط اسـت

و گنـاه كبيـره اسـت  كه واجد شرايط لازم نيستند خطـا در، اشتغال اين امر الهي توسط كساني

به قوه مجريه مخالف صريح احكام اسلام اسـت .)1372،55 صـدرالحفاظي،( نتيجه تفويض اين مهم

ق ا در يجاد سيستم قضائي بر پايـه عـدل انون اساسي در رابطه با امر قضاء در جمهوري اسلامي

و بـر  و آشنا به ضوابط دقيق دينـي پـيش بينـي شـده اسـت و متشكل از قضات عادل اسلامي

و بر مبناي اصول مختلف قانون اساسي امـر قـضاء  استقلال سيستم قضايي تاكيد گرديده است

و دادگاه  انونقـ156طبـق اصـل.1هاي دادگستري اسـت در صلاحيت اختصاصي قوه قضائيه

حكم اساسي رسيدگي  حل، شكايات، تعديات در مورد تظلماتو صدور و دعـاويو فـصل،

به اينكه مراجع اختصاصي اداري من جملـه، بر عهده قوه قضائيه است رفع خصومات  با توجه

و فاقد صلاحيت قـضائي مـي باشـند بايـد شوراي عالي مالياتي خارج از قوه قضائيه قرار دارند

به شكايات مردم از آراء اين مراجع وجود داشته باشـد مرجعي  رنجبـري،(قضايي براي رسيدگي

1382 ،121(.

كه در كشور فرانسه شوراي دولتي به اين نكته توجه داشت از منظر حقوق تطبيقي نيز بايد

و فـصل اختلافـات ماليـاتي از مرجع فرجام خواهي از آراء دادگاه  هـاي اداري اسـت كـه حـل

و مؤديـان ماليـاتي حـق فرجـام خـواهي نـسبت بـه تـصميمات اين دادگاه اختيارات   ها اسـت

،(هاي اداري را نزد شوراي دولتي دارند دادگاه .)137و84، 1384رضائي زاده

از،مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي: قضا درقانون اساسي: مقدمه.1  به منظور پيشگيري

از، است حياتيانحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري و متشكل  از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي

و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است آن،قضات عادل و دقت در مكتبي بودن  اين نظام به دليل حساسيت بنيادي

و مناسبات ناسالم باشد ان(لازم است به دور از هر نوع رابطه .) تحكموا بالعدلو اذا حكمتم بين الناس

از ايران در جمهور اسلامي حاكم قواي:57 اصل و مطلقه زير نظر ولايتكه قضاييهو قوه مجريه، قوه مقننه قوه: عبارتند  امر

. از يكديگرند قوا مستقل اين. گردندمي اعمال قانون اين آينده اصول بر طبق امت امامت

مسو اجتماعي فردي حقوق پشتيبانكه مستقل استاي قوه ييه قضا قوه: 156 اصل و عهده عدالتبه بخشيدن تحققولئو

حل، شكايات، تعديات در مورد تظلماتو صدور حكم رسيدگي-1: زير است دار وظايف و رفع خصومات دعاويو فصل،

آن لازمو اقدامو اخذ تصميم كهز امور حسبيها قسمت در . كندمي معين قانون،

و تعيين دادگاه تشكيل. است، دادگستريو شكايات تظلمات مرجع رسمي: 159 اصل به صلاحيت ها  قانون حكم آنها منوط

. است
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كه در اموال مـردم انگلستان تصميمات كميسيون همچنين در به تاثيري هاي مالياتي با توجه

د ص 1345خادم،(هاي دادگستري استادگاهدارد قابل رسيدگي استينافي در ،53(.

هـاي امروزه اصل حق تجديد نظر قضائي از آراء مراجع مالياتي از اصول پذيرفته شده نظام

ص 1383شكور پور،( حقوقي مختلف است  كه در)25،  ماليـاتي مرجـع رسـيدگي دادرسي هاي چرا

و مسئول وصول ماليا ت است بنابراين موظـف اسـتبي طرف نيست بلكه نماينده دولت است

و حال آنكه چگونه يك نفر مي به كار برد توانـد در همه كوشش خود را در براي تحصيل دليل

و عليه خود حكم صادر نمايد؟  و هم بر مسند قضا بنشيند  آن واحد هم طرف دعوا باشد

و هدف از تاسيس ديوان عدالت اداري تضمين اجـراي اصـل حاكميـت قـانون در مراجـع

و نظارت بر آراء صـادره از مراجـع تگاهدس . اسـت شـبه قـضايي اداري اختـصاصي هاي اداري

كه آيا مرجع صـادر كننـده راي صـريحاً  يـا بنابراين كار ديوان شامل رسيدگي به اين امر است

و اتخاذ تصميم ننموده و يا ترتيبات مقرر براي رسيدگي، اقدام و مقررات ضمنا مخالف قوانين

و منطبق با مقـصود قـانون همچنين. باشد گـذار استنباط مراجع مزبور از قواعد استنادي صحيح

.)117ص،1378كلهر،( بوده است يا نه؟

و جلـوگيري از خـروج قـضايي وظيفه ديوان نظـارت و مهـار قـدرت آن  بـر قـوه مجريـه

و علي ي الاصول هر نهادي از قوه مجريه از جمله شورا واحدهاي اجرايي از حدود قانون است

ميآعالي مالياتي كه اعضاي و دارائي تعيين  كنـد بايـد تحـت نظـارتن را وزير امور اقتصادي

. ديوان عدالت اداري باشدقضايي

و اختيارات شوراي عالي ماليـاتي صـلاحيت ديـو به وظايف درا با توجه ن عـدالت اداري

مي به دو دسته تقسيم : شودرابطه با تصميمات شورا

 گي ماهوي صلاحيت رسيد–1
، هيـات عمـومي ديـوان1385 قـانون ديـوان عـدالت اداري مـصوب19 ماده1به موجب بند

و حقوقي از آيين نامه و تظلمات اشخاص حقيقي به شكايات و نظامـات صلاحيت رسيدگي ها

به استناد مغايرت آنها با قانون دارد  هيات عمومي ديـوان عـدالت اداري، آراء هيـات. دولتي را

كه آراء آن هيـات بـراي شـعب شـوراي عـالي عمومي  شوراي عالي مالياتي را با اين استدلال

و هيات  و وصـول ماليـات لازم الاتبـاع مالياتي و مـامورين تـشخيص هاي حل اختلاف مالياتي

و همين امر نيز نشان دهنده ماهيت نظام نامه   قـانون19اي اين آراء اسـت، مـشمول مـاده است
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م و بـه صـورت مـاهوي مـورد رسـيدگي قـرا1385صوبديوان عدالت اداري ، تشخيص داده

1.دهدمي

 شكليصلاحيت رسيدگي-2
جمله مراجع اختصاصي اداري شبه قـضايي با توجه به اينكه شعب شوراي عالي مالياتي از

مي   رسـيدگي بـه اعتراضـات قانون ديوان عدالت اداري13 ماده2بند شوند بر اساس محسوب

كه اين رسيدگي شـكلي مـي نسب به آراء اين شعب بر عهده ديوان عدالت اداري است  باشـدت

.)557، 1371قرباني،(

هـاي حـل اخـتلاف ماليـاتي هماننـد نـسبت بـه آراء هيـات عـدالت اداريگي ديواندرسي

به اين آراء شكلي است  هم. رسيدگي شوراي عالي مالياتي زمـان در قانون هيچ منعي براي اقامه

و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه)115ص،1382،رنجبري(دعوي در هر دو مرجع فوق وجود ندارد 

مي توانـد طبـق به ديوان مهلتي در نظر گرفته نشده است معترض اينكه در قانون براي مراجعه

هاي حل اختلاف هاي مستقيم تا يك ماه پس از صدور راي قطعي هيات قانون ماليات251ماده 

و صلاحيت شورا در اين رابطه ماليات ي نسبت به اين آراء به شوراي عالي مالياتي شكايت نمايد

 از آراء همزمـان توانـد معتـرض مـي، از سـوي ديگـر.طور كه ذكر گرديد شـكلي اسـت همان

به،1385 مصوب قانون ديوان عدالت اداري13 ماده2 طبق بند هاي حل اختلاف مالياتي هيات

كه رسيدگي ديوان نيز ديوان براي معترض اين امكان. شكلي است در اين رابطه شكايت نمايد

و  به شوراي عالي مالياتي شكايت نمايد كه ابتدا حتي اگر شوراي عـالي ماليـاتي نيز وجود دارد

به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد . بر عليه او راي صادر نمود از راي شورا

هـاي حـل بـه آراء هيـات شـكلي راي عالي مالياتي در رسيدگي با صلاحيت شو ارتباطدر

ايـن قـانون258هاي مستقيم طبق ماده قانون ماليات80اختلاف مالياتي قبل از اصلاحات سال 

و لازم  و بيان شده بود كه آراء هيات عمومي شوراي عالي مالياتي قطعي الاتباع شناخته شده بود

 قابل تغييـر هيأت عمومي يا قانون جز به موجب نظري راي هيات عمومي شوراي عالي ماليات 

. نخواهد بود

 شماره، 71/191پرونده كلاسه10/7/72 مورخه 124 شماره،71/190 پرونده كلاسه24/11/71 مورخه 231آراء شماره.1

26/7/83 مورخه 360، شماره75/91پرونده كلاسه11/5/76 مورخه51شماره،74/77 پرونده كلاسه2/4/75 مورخه 56

.82/697پرونده كلاسه
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اقدام به ابطـال1غم تصريح قانون، در آراء مختلفيديوان عدالت اداري در همان زمان علي

.دكرميآراء هيات عمومي شوراي عالي مالياتي 

م  وجـب نظـر بحث غير قابل تغيير بودن آراء هيات عمومي شوراي عـالي ماليـاتي جـز بـه

و در حذف گرديـد 1380هاي مستقيم سال هيأت عمومي يا قانون در اصلاحات قانون ماليات

كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي اسـت بـراي شـعبشد ذكر 258ماده  راي هيات عمومي

و هيات درشوراي عالي مالياتي . موارد مشابه لازم الاتباع است هاي حل اختلاف مالياتي

 در درون قـوه شـبه قـضايي مراجـع اختـصاصي اداري تأسيس ترين توجيهات يكي از مهم

و سرعت عمل در امور اداري است  يكي از معيارهـاي، از سوي ديگر.مجريه اقتضاءات اداري

دادرسي منصفانه عدم طولاني بودن فرايند دادرسي است حال آنكه در نظـر گـرفتن صـلاحيت

م  به صورت موازي براي شوراي عالي و ديوان عدالت اداري موجب طولاني شدن شكلي الياتي

و در نتيجه نقض اصول فوق شده است . بلا وجه رسيدگي

كه هيچ از معيارهاي مبنايي عدالت رويه تواند قاضي عملكرد خود كس نمي اي اين امر است

بي.باشد و طرفي مرجع رسيدگي كننده از لوازم يـك دادرسـي منـصفانه طبق اين اصل اسقلال

به اين امر به نظر مي است رسد وجود صلاحيت رسيدگي شكلي ديـوان عـدالت اداري با توجه

ميبه آراء هيات  و نيازي به انجام اين كار توسـط شـوراي هاي حل اختلاف مالياتي كفايت كند

و حذف اين امر از حيطه صلاحيت شورا باعث تسريع در رسيدگي خواهد  عالي مالياتي نيست

كه ممكن. شد  است گفته شود، با حذف مرحله تجديدنظر از دادرسـي ماليـاتي وجـود هرچند

هاي حل اختلاف مالياتي در راستاي تـضمين هـر چـه صلاحيت رسيدگي شكلي به آراء هيات

و عاملي جهت رفـع نقـص فـوق اسـت، بايـد توجـه   شناسـاييد كـه كـر بيشتر حقوق مؤديان

راستاي تحقق نظارت قـضايي بـركه در ديوان عدالت اداري توسط صلاحيت رسيدگي شكلي

مي  مي اداره صورت در البتـه تـك مرحلـه.نمايـد گيرد هدف فوق را تأمين اي بـودن رسـيدگي

حتي با در نظر داشتن وجود صلاحيت رسيدگي شكلي توسط شـوراي(مراجع دادرسي مالياتي 

و ديوان عدالت اداري  منـصورآبادي،(گياي بودن رسيد امري مغاير با اصل دو مرحله) عالي مالياتي

.باشد مي)62، 1384

 گيري نتيجه
و تشكيلات شوراي عالي مالياتي بود همـان گونـه كـه هدف از نوشتار فوق بررسي ساختار

و وظايف گوناگوني استشوراي عالي مالياتي داراي صلاحيت تبيين گرديد  شورا از سـويي: ها

 
 راي،71/191پرونـده كلاسـه10/7/72 مورخـه 124 شـماره،71/190 پرونـده كلاسـه24/11/71 مورخه 231آراء شماره.1

.75/91پرونده كلاسه11/5/76 مورخه51شماره،74/77 پرونده كلاسه2/4/75ه مورخ56شماره
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و از سو  شـكليي ديگر مرجع رسـيدگي بازوي مشورتي تخصصي سازمان مالياتي كشور است

. هاي حل اختلاف مالياتي استبه آراء قطعي هيات

به تخصصي شدن امور وجـودو با صلاحيت نخست شورا بيان نم ارتباطدر كه با توجه ديم

و  و باعـث مـستدل چنين نهاد مشورتي در درون سازمان مالياتي كـشور امـري مناسـب اسـت

در. ور خواهـد شـد مالياتي كـش سازمانمستند شدن تصميمات  در رابطـه بـا صـلاحيت شـورا

 كه اين صـلاحيت گرديدهاي حل اختلاف مالياتي نيز بيانبه آراء قطعي هيات شكليرسيدگي 

هـاي حـل آراء هيـاتبه شـكايات از شورا موازي با صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيگي

كه اين امر مغ  و اصل سرعت در امـور دادرسيعدم اطاله ير با اصل عدمااختلاف مالياتي است

به نظر مي و رسد وجود چنين صلاحيتي براي شوراي عـالي ماليـاتي بـا توجـه بـه اداري است

و  و باعـث اطالـه دادرسـي نقـض در نتيجـه صلاحيت ديوان در اين رابطه خالي از وجه باشد

و حـذف ايـن مـورد از صـلاحيت شـوراي عـالي  غرض ايجاد مراجع اختصاصي اداري باشـد

شدما به اختلافات مالياتي خواهد . لياتي باعث تسريع در رسيدگي
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